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  چکیده

ــأله   ــه مس ــا ب ــرآنیم ت ــه ب ــن مقال ــین ي در ای ــقط جن ــردازیم س ــر و بپ آن را از منظ

هـــاي اخلاقـــی و بایـــد و پرســـش.اخــلاق هنجـــاري نقـــد و ارزیـــابی نمــاییم  

گونــه کــه بــه لحــاظ نبایــدهاي زیــادي پیرامــون ایــن مســأله وجــود دارد؛ همــان 

ــای  ــز حـ ــوقی نیـ ــی و حقـ ــتسیاسـ ــت اسـ ــر . ز اهمیـ ــتفاده از نظـ ــا اسـ ــ بـ  اتیـ

ــه ــه وگرایوظیف ــت ان ــهگرایغای ــاخه  ،ان ــه دو ش ــلاق   ک ــات اخ ــزرگ نظری ي ب

ــا   هنجــاري را تشــکیل مــی  ــن مســأله خــواهیم پرداخــت ت ــه بررســی ای ــد، ب دهن

ــه  ــاید دریچ ــود    ش ــوده ش ــأله گش ــن مس ــل ای ــوي ح ــه س ــر آن،  . اي ب ــزون ب اف

ــا     ــوق را در برخــورد ب ــا ایــن بررســی، کــارایی نظریــات ف ــا ب درصــدد هســتیم ت

.گونه مسایل بسنجیماین
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  .، اخلاق هنجاريگرایی، سقط جنینایی، غایتگروظیفه

  

مهمقد  

گرایانـه و  ي تفاسـیر غایـت  هی ـی مـا ایـن اسـت کـه بـا ارا     در این مقاله، هدف کلّ

هــاي اخــلاق جنــین بــه عنــوان یکــی از چــالشي ســقطلهأگرایانــه از مســوظیفــه

ــراي ایــن مس ــ ــه راه حــل مناســب و معقــولی ب . له دســت پیــدا کنــیمأپزشــکی، ب

ــلاوه ــرع ــی ب ــعی م ــن، س ــی   ای ــی و بررس ــر معرف ــی نظی ــداف جزئ ــه اه ــود ک ش

ــه ــات وظیف ــهنظری ــی  و گرایان ــی و بررس ــتمعرف ــات غای ــه، نظری ــاراگرایان ي هی

ــه  ــل وظیف ــان دلای ــارهگرای ــین   يدرب ــقط جن ــیر   و س ــیدن تفس ــالش کش ــه چ ب

  . سقط جنین را نیز به طور مختصر توضیح دهیم ي لهأمسگرایی از غایت

دست آمده و معرفی و بررسی هنتایج بکه هدف کاربردي این مقاله این است 

تحقیقـات و   يهمنـدان در عرص ـ گشاي محققان و علاقهچنین نظریاتی، بتواند راه

هـاي جدیـد،   هاي مشابه و ایجاد نگرشي طرحهیارامطالعات پزشکی باشد و در

  .براي پزشکان، کاربرد داشته باشد به ویژه

ي لهأي اخلاق پزشکی، مسدر حوزه -البته به زبان فارسی-کتب تألیفی بیشتر

ل اجتماعی، یاند و به مساهاي اسلامی بررسی نمودهجنین را براساس دیدگاهسقط

  .اندقانونی و شرعی مطرح شده بر اساس آن اشاره کرده

ــدگاه   ــاس دی ــر اس ــوده و در     ب ــرام ب ــرعاً ح ــین ش ــقط جن ــلامی، س ــاي اس ه

ورزنــد، هــم مــادري مــی کــه بــه انجــام ایــن عمــل مبــادرتقــانون بــراي کســانی

کنـد و هـم پزشـکی کـه بـه او در انجـام ایـن عمـل         که جنین خود را سـقط مـی  

 ـ. رسـاند، مجـازات سـنگینی وضـع شـده اسـت      یاري مـی  تـوان  ا در کـل، نمـی  ام

ل اخــلاق پزشــکی و بــه یکتــابی را یافــت کــه بــه طــور مســتقیم بــه بررســی مســا

 ــ ــوص مسـ ــقطلهأخصـ ــر ا ي سـ ــین، بـ ــه جنـ ــیر وظیفـ ــاس تفاسـ ــه و گراسـ یانـ

  . پرداخته باشدگرایانهغایت

بنابراین، آنچه در ایـن مقالـه بـه دنبـال آن هسـتیم، ایـن اسـت کـه بـر اسـاس           
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ي ســقط لهأگرایانــه، بــه بررســی مســگرایانــه و نقــد تفســیر غایــتتفســیر وظیفــه

ــن    ــراي ای ــولی ب ــب و معق ــل مناس ــردازیم و راه ح ــین بپ ــالش جن ــه چ ــاي گون ه

ــد    ــابیم و در ح ــکی بی ــلاق پزش ــش  اخ ــه پرس ــوانیم ب ــوان بت ــايت ــر ه ــخ  زی پاس

  :  مناسب و معقولی بدهیم

ــه .1 ــاس نظری ــر اس ــهب ــا ســقط ي وظیف ــی، آی ــی و  گرای ــی اخلاق ــین عمل جن

شود؟مجاز قلمداد می

جنـین منجـر بـه نتـایج خـوبی      گرایـی، آیـا سـقط   ي غایـت بر اساس نظریه.2

؟باشدانجام آن مجاز  تا خواهد شد

ــی شــده، راه    .3 ــات بررس ــان نظری ــدام از می ــل ک ــراي مسـ ـ ح ــک ب ي لهأی

سقط جنین بیشتر مورد توافق عمومی خواهد بود؟

هاي سقط جنین کدامند؟روش.4

ــه در آن اطلاعــات و     ــادي نظــري اســت ک ــوع تحقیقــات بنی ــه از ن ــن مقال ای

هــاي و ســپس بــا روشاي گــردآوري  روش کتابخانــهي تحلیــل، بــه  لیــهمــواد او

ــد     ــی ش ــل عقلان ــه و تحلی ــتدلال، تجزی ــف اس ــهمختل ــده  ه و نتیج ــري گردی گی

  . است

ي تحقیقــات کــاربردي نیــز بــه حســاب افــزون بــر ایــن، ایــن مقالــه در زمــره

آیــد؛ زیــرا بــا اســتفاده از زمینــه و بســتر شــناختی و معلومــاتی کــه از طریــق  مــی

ي اخـلاق   توانـد بـراي رفـع مسـایل مطـرح شـده در حـوزه       آن فراهم شـده، مـی  

بــه . اي اســت مقالــه عمــدتاً کتابخانــهروش . پزشــکی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد

. کــه در بخشــی از فراینــد تحقیــق از ایــن روش اســتفاده شــده اســت ایــن معنــی 

ــه اســت کــه در   بســیاري از نتــایج و یافتــه هــاي ایــن پــژوهش، نظــر مؤلّــف مقال

ــه دســت آمــده اســت  ــل وي از موضــوع ب هــدف مــا از طــرح ایــن   . قالــب تحلی

یاري از مســـایل اخـــلاق موضـــوع ایـــن اســـت کـــه نشـــان بـــدهیم بـــراي بســـ

ي تفاسـیر نظـري، نظیـر تفاسـیر      ي سـقط جنـین، بـا ارایـه     کاربردي، نظیـر مسـأله  

حـل مناسـب و معقـولی دسـت      تـوان بـه راه  گرایانـه، مـی  گرایانـه و غایـت  وظیفه
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  .   یافت

  

  گرایانهگرایانه و غایتشرح نظریات وظیفه

ــت ــه غای ــی و وظیف ــاري    گرای ــلاق هنج ــات اخ ــه نظری ــی از جمل ــتندگرای . هس

نظریــات غایــت انگارانــه
1

درســت و نادرســت و بــراي بازشناســی خــوب و بــد، 

 ـ به نتیجـه  تنهـا در صـورتی عملـی صـواب     «: نماینـد و معتقدنـد  ه مـی ي کـار توج

کــم بــه گیــرد، دســتاي کــه تحــت آن قــرار مــیاســت کــه خــودش یــا قاعــده

ي خیـر بــر شـر را ایجــاد کنـد و تنهــا    غلبــه ي هــر بـدیل ممکــن دیگـري،  انـدازه 

ــد  ــین نکن ».در صــورتی خطاســت کــه چن
2
ــت  ــات غای ــت در نظری ــه، غای گرایان

  ... .ت، قدرت، معرفت ولذّ :مانند ؛د باشدتواند متعدمی

کـه بایـد بـه دنبـال فـراهم      ي ایـن غایـت انگـاري، دربـاره    يطرفداران نظریـه 

،د؛ کســانی همچــون اپیکــورآوردن خیــر چــه کســی بــود، اخــتلاف نظــر دارنــ
3
 

،هابز
4

و نیچه
5

بر ایـن باورنـد کـه انسـان بایـد همیشـه کـاري کنـد کـه بیشـترین            

              اینــان طرفــدار خــودگروي اخلاقــی    . خیــر را بــراي خــودش ایجــاد نمایــد    

)Ethical Egoism (کس وظیفـــه دارد بـــه ، آنهـــا معتقدنـــد کـــه هـــرهســـتند

بلنـد مـدت خـود را بـه حـداکثر برسـاند،       اي عمـل کنـد کـه خیـر یـا رفـاه       گونه

ــتند    ــویش هس ــدت خ ــد م ــافع بلن ــی من ــواره در پ ــا هم ــی   ؛آنه ــع شخص ــرا نف زی

.صرفاً بر اهداف زود گذر مبتنی نیست
6

  

ــه ــذّنمون گرایــیتاي از خــودگروي، ل
7

ــود اســ . ت کــه اپیکــور واضــع آن ب

                                                
1-Consequential Theories.

  . 45، صي اخلاق فلسفه، فرانکنا -2

3
-

(341BCE -270BCE) Epicurus - فیلسوف یونان باستان و مؤس
ّ

.س مکتب فلسفی اپیکوریان
  

4
-

1588-1679) Thomas Hobbes
.فیلسوف انگلیسی ).م

  

5
-

1844-1900) Friedrich Nietzsche
  .فیلسوف آلمانی).م

.71، صمسایل اخلاقیپالمر، -6

7
-

Hedonism.
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ــه روایــت لــذّوخــودگر فرعــی دیگــر تقســیم  يگرایــی بــه دو شــاخهتي نیــز ب

ــه  .ي هنجـــاريوي روانشـــناختی و خـــودگروخـــودگر :شـــودمـــی ایـــن دو بـ

ــراي انســان قا  ــب ب ــترتی ــهی ــه اکتســاب    وجــود ل ب ــی ب ــی و ذات ــل درون یــک می

 يخــودگروي هنجــاري نیــز بــه دو شــاخه. هســتندت ت و یــا توصــیه بــه لــذّلــذّ

ــی و اخلاقــی  ــابر  .گــرددتقســیم مــی ،فرعــی دیگــر، یعنــی خــودگروي عقلان بن

ــی، اگــخــود ــی نفــع ر گروي عقلان ــرد عاقــل باشــد، تنهــا در پ شخصــی خــود ف

گروي اخلاقـی، بایـد بـه مـردم توصـیه کـرد کـه تنهـا درپـی          و بنابر خـود  ،است

.نفع شخصی خویش باشند
1

  

در مقابــل خودگرایــان، کســانی نیــز هســتند کــه بــه دنبــال خیــر بــراي          

ــران  ــتند؛دیگ ــد هس  ــ :مانن ــروه، ملّ ــانواده، گ ــود را  ... ت وخ ــر خ ــواره خی و هم

ــه آنهــا در یــا ــه چنــین کســانی مــی ي از جملــه. مــی بیننــدري رســاندن ب ــوان ب ت

ــور شــوپنهاورآرت
2

ــورن کــ ــه گــیهو س درارک
3
ــرد  ــاره ک ــره .اش ــان در زم ي این

  .گیرندجاي می) Altruism(گرایان ردیگ

جملـــه  آن از کـــهبـــه عمـــل آمـــده  يداز دیگـــر گـــروي تعـــاریف متعـــد

  :توان به این چهار تعریف اصلی اشاره کردمی

ــران    دیگر-1 ــه دیگـ ــه و ارادي بـ ــک آگاهانـ ــت از کمـ ــروي عبارتسـ گـ

؛)روانشناسان اجتماعی(

ــا دیگر-2 ــت از ارتق ــروي عبارتس ــاطر    يگ ــه خ ــران ب ــاه دیگ ــعادت و رف س

؛)اکثر فلاسفه(خود آنها 

؛)تعریف عام(ه به دیگرانگروي عبارتست از هر نوع توجدیگر-3

4-ن بر منافع خودم دانستن منافع دیگرادیگر گروي عبارتست از مقد.
4

مهـــم وجـــود دارد کـــه  ي در مـــورد خـــودگرایی و دیگرگرایـــی دو نکتـــه

                                                
1

  .21، ص defendinglijeبکویت،-

2
-

1860-1788) A. Schopenhauer 
.م ( .فیلسوف آلمانی 

3
-

1855 -1813) soren Kierkegaard
.م ( .فیلسوف آلمانی 

  .9، صdefendinglifeبکر، -1
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  :نباید فرو گذاشت

ــناو ــاریکی وجــود دارد  ل ای ــین خــودگروي و دیگــر گــروي مــرز ب  .کــه، ب

ــه هــیچ وجــه دیگرگــرا نخواهــد    یــک خــود گــرا از آنجــا کــه خودگراســت، ب

ــ ــد،  بــود، حتّ ــه دیگــران توصــیه کن ــاز هــم از زمــرهی اگــر خــودگروي را ب  يب

ــ ؛دیگرگرایــان نخواهــد بــود ه بــه خویشــتن توصــیه مــیزیــرا افــراد را بــه توج-

 ـ گرا بـا  کـه خـود  جـداي از ایـن  (دارده بـه دیگـران بـاز مـی    نماید و او را از توج

ــاقض مــی   ــ .)شــودایــن کــار دچــار تن ــدون توج ــن توصــیه را خــودگرا ب ــه ای ه ب

ــی  ــام م ــی انج ــیچ منفعت ــده ــالطبع ؛ده ــار و  ،ب ــل اورفت ــن عم ــتای ــه اس از . گون

ــر، دیگر  ــوي دیگ ــا       س ــود ی ــایت خ ــب رض ــاطر جل ــه خ ــت ب ــن اس ــرا ممک گ

 ــآرامــش وجــدان خــود ــه صــرفاً توج ــه فکــر دیگــران باشــد و ن  .ه بــه دیگــرانب

بـاز هـم   چنـد بـا مشـقت و سـختی مواجـه باشـد،       هره و کمـک بـه دیگـران    توج

اي کــه خودخــواهیمانــد؛ یعنــی، مــیخــودگرایی در آن نهفتــه بــاقیي انگیــزه

خواهی استدیگر ين انگیزهمتضم.  

معقولیت این . گروي استمعقولیت دیگرگروي و خود يدربارهدوم  ينکته

ه به اوضاع اجتمـاعی،  با توجي اخلاق و مثلاً ج از حوزهدو نظریه را باید در خار

از سـوي دیگـر،   . اقتصـادي مـورد داوري و ارزیـابی قـرار داد     به ویـژه سیاسی و 

رح شدن این دو نظریه در اخلاق، خود حاکی از معقول بـودن نسـبی آنهـا در    مط

  .اي نیستهیچ مناقشه ،و بر سر این استمقابل دیگر نظریات 

گرایــی، یعنــی ي دیگــري از غایــتگــروي اســت کــه مــا بــه شــاخهبــا دیگر

سودگرایی
1

غایت، سود و خیـر همگـان اسـت و از    ، شویم که در آننزدیک می 

هگرایاني کلبهاین لحاظ، جن
2

اگر در خـودگروي، تکیـه و تمرکـز مـا بـر      . دارد 

گرایی، اسـت، در سـود  ) ه بـه خـود  بدون توج(خود و در دیگرگروي بر دیگران

تـوان  به عبارت دیگر، سودگرایی را می .استهمواره خیر و سود همگان مدنظر 

                                                
1-Utilitarianism.
2
-Universalistic.
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یگران را گرایی قلمداد کرد که نه تنها توجه به خود و دسنتز خودگرایی و دیگر

  .گیردکند، بلکه همه را به عنوان یک کل در نظر میتوصیه می

ــا محاســبه    ــال را ب ــه اعم ــی اســت ک ــات اخلاق ــه نظری ــودگرایی از جمل ي س

بــه عبــارت  .دهــدشــان مــورد داوري و ارزیــابی اخلاقــی قــرار مــی ش نتــایجارز

ــی اســت کــه بیشــترین     ــی داراي ارزش اخلاق ــه نظــر ســودگرایان عمل دیگــر، ب

ــعادت را       ــدار س ــترین مق ــا بیش ــه ی ــن جامع ــراد ممک ــترین اف ــراي بیش ــود را ب س

.در بر داشته باشدرندکسانی که از آن عمل متأثّ يبراي همه
1

  

ــودگرایی     ــاص س ــه خ ــود دارد ک ــر وج ــی دیگ ــه ویژگ ــتس و آن را از  اس

گرایانــهســایر نظریــات غایــت
2
ســودگرایان،  ،کــهنخســت ایــن :کنــدمتمــایز مــی 

ــاهغایــت ــان رف گــراگرای
3
ــذّ    ــاهیم ل ــه مف ــل تهســتند کــه معتقــد ب ــه و می گرایان

ــاد بنی
4
ــی  ــن م ــند؛ دوم ای ــهباش ــیِ   ،ک ــر اخلاق ــد ارزش غی ــودگرایان معتقدن س

5
 

گـردد کـه اکثـر    یـین مـی  هـایی تع ي جمع نمـودن مزایـا و منفعـت   وسیلهه نتایج ب

ــش ــأثّ بخ ــا از آن مت ــدهه ــن ر ش ــوم ای ــد؛ و س ــهان ــه   ،ک ــد ک ــودگرایان معتقدن س

درســتی
6
عمــل و یــا خــوبیِ اخلاقــیِ 

7
هــا و رفتارهــا منــوط اســت اخلاقــی مــنش

ــراهم مــی  ــه آنچــه بیشــترین مقــدار ممکــن ارزش را ف ــین  ب ــا یــک چن ــد، و ب کن

.گردداي تعیین میمحاسبه
8

  

؛سـودگرایی عمـل نگـر   ) 1: گـردد شاخه تقسیم میسودگرایی نیز به سه 
9

2 (

؛سودگرایی قاعده نگر
10

در هرکدام از این سه شاخه، سود و .سودگرایی عام)3

  . شودب بر فعل، بر اساس شرایط خاصی سنجیده میزیان مترتّ

                                                
1
-Rachels, the element of moral philosophy, P:93.

4-Teleological.
٥-Welfare Consequentialists.
٦-Desire-Based.
٧-Non Moral.
٦-Rightness.
٧-Goodness.
٨-Darwall, ٢٠٠٣B, P: ٣.
٢-ACT–Utilitarianism.
٣-Rule-Utilitarianism.
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نگــر، عمــل صــواب تنهــا از روي نتــایج خــود آن      عمــل در ســودگراییِ

در سـودگرایی قاعـده نگـر، عمـل صـواب     شـود؛ در حـالی کـه    عمل تعیین مـی 

ــده ) درســت( ــایج قاع ــق نت ــه اســت،   از طری ــق آن عمــل انجــام گرفت ــه طب اي ک

.شــودتعیـین مــی 
1
عمــل  تــوان گفـت کــه در ســودگراییِ بــه عبـارت دیگــر، مــی  

ــر توسـ ـ ــد کلّـ ـ نگ ــه قواع ــده ل ب ــودگرایی قاع ــر توسـ ـی و در س ل و داوري نگ

ــر حســب ــوارد خــاص، غیر اعمــال ب در ســودگروي . شــودمــیمجــاز شــمرده م

 ـ      عام نیز به سود و زیان مترتّ شـود  ه مـی ب بـر نـوع کـار و نـه شـخص فاعـل توج

زیــرا ایــن عمــل را  ؛گــرددو مــثلاً دزدي از ثروتمنــدان امــري ناپســند تلقــی مــی

.دانندمخالف با وجدان اخلاقی می
2

  

پـردازان  ی، نظریـه ي کلّ ـدسـته سودگرایی شامل دو  يپردازان در حوزهنظریه

: الـف  :دو گروهنـد  ،خـود  ،پردازان کلاسـیک نظریه. هستند ،لاسیک و معاصرک

گرایـی اي که براي دفاع از سودگرایی به تجربـه فلاسفه
3

نظیـر   ؛آورنـد مـی روي 

جرمی بنتـام 
4

؛و جـان اسـتوارت میـل    
5
گرایـی را رد  اي کـه تجربـه  فلاسـفه  :و ب 

نـوعی شـهود عقلانـی     يسودگرایی را بـه عنـوان نتیجـه    ،ا با این حالکنند، اممی

نظیر هنري سیجویک ؛پذیرندمی
6
.و جورج ادوارد مور 

7
  

ــرح ســودگرایی در مقایســه بــا         نظریــه پــردازان معاصــر عمــدتاً یــا بــه ش

ــی ــایش م ــت رقب ــپ پتی ــر فیلی ــد، نظی پردازن
8
؛و ســاموئل شــفلر 

9
ــاع از    ــه دف ــا ب ی

                                                
  .223ص ،مسایل اخلاقیپالمر، -4

  .109ص، ي اخلاق درآمدي بر فلسفهشیروانی، -5

6-Empiricism.   

7
-

J. Bentham
-.)م 1748-1832(

  .فیلسوف سودگراي انگلیسی

8
-

J. S. Mill)
-.) م 1806-1873

  .فیلسوف سودگراي انگلیسی

1-H. Sidgwick )1837-1900 م(.
-

  .فیلسوف سودگراي انگلیسی

2-G. E. Moore 
-.) م 1873-1958(

  .فیلسوف تحلیل زبانی

3Philip Pettit-- فلسفه استاد
ي 

  .سیاسی در دانشگاه پرینستون 

4S. Scheffler-- برکلی(استاد فلسفه و حقوق در دانشگاه کالیفرنیا.(
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ــی  ــد م ــاي جدی ــل انتقاده ــت ســودگرایی در مقاب ــر درك پارفی ــد، نظی پردازن

1
 و 

.پیتر ریلتـون 
2

هارسـانی . جـان سـی   
3

کوشـد تـا نشـان دهـد کـه چگونـه       هـم مـی   

الزامــات و اجبارهــاي معقــول در اســتدلال      يوســیله ه ســودگرایی اســت بـ ـ  

ــی توجیــه یابــد   ــط تفاســیر ســودگرایی بــراي نشــان دادن اه     .اخلاق میــت بس

ســــودگرایی (هــــاو انگیــــزه) نگــــرســــودگرایی قاعــــده(قواعــــد اخلاقــــی

)نگـر انگیزه
4

برنـت . ریچـارد ب  توسـط  
5

و رابـرت آدامـز   
6

. پـذیرد صـورت مـی   

ــاً، بحــث و گفتمــان اصــلی  . پــذیردمــی ــارهنهایت ــوان ســودگرایی را مــیي درب ت

هاي جان راولزدر نوشته
7
و آمارتیا سن 

8
.جستجو کرد 

9
  

ــاخه ــه  ش ــاري را نظری ــلاق هنج ــر اخ ــهي دیگ ــاي وظیف ــهه گرایان
10
ــکیل   تش

درســتی و نادرســتی عمــل، طرفــداران ایــن نظریــه معتقدنــد، مــلاك . دهنــدمــی

 .هــاي آن داردبســتگی بــه خــود عمــل و ویژگــی ،قطــع نظــر از میــزان ســود آن

به عبارت دیگر، آنهـا معتقدنـد کـه انجـام افعـال اخلاقـی، قطـع نظـر از نتـایجی          

افعــال  آورنــد، بــراي انســان الزامــی اســت و ایــن الــزام در خــودکــه بــه بــار مــی

  ). گراییمانند غایت(باشد ب بر فعلکه مترتّقرار دارد و نه این

ي خـود  گرا همواره به وظیفـه گرا همواره به نتایج فعل خویش و وظیفهغایت

گرایـی، غایـت، بیرونـی    درونـی و در غایـت   ،گرایی، غایتدر وظیفه .اندیشدمی

  .است

                                                
5-Derek Parfit

.)م 1942(
.فیلسوف انگلیسی 

6-P. Railton
.)م 1937(

  .فیلسوف امریکایی 

7-John C. Harsanyi 
-.)م 1920-2000(

برنده(اقتصاددان امریکایی
ي 

).نوبلي  جایزه 

8-Motive Utilitarianism
.

9
-R. B.Brandt)1997-1910 م (.

  .فیلسوف سودگراي امریکایی

10
-R. Adams)

.م 1937
 (

-
  .فیلسوف امریکایی

11
-J. Rawls

.)م 2002-1921(
.دان انگلیسی فیلسوف و اخلاق 

1
2

-Amartya Sen
.)م 1933(

  .فیلسوف و اقتصاددان هندي 

9
-Darwall, deontology, PP:6-7.  

10
-

Deontological Theories.
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  :گرددگرایی نیز به دو شاخه تقسیم میوظیفه

گــروي بــه وظیفــه  گرایانــه،وظیفــه يبرخــی از طرفــداران نظریــه  ) الــف

نگــرعمــل
1
ــ  ــدتوج ــا کــه . ه دارن ــدین معن ــد ب احکــام اساســی در  يهمــهمعتقدن

در «:ماننــد ؛پــذیر هســتندزامــات اخلاقــی بــه صــورت جزئــی امکــاناخــلاق و ال

ــویم   ــت بگ ــد راس ــت بای ــن موقعی ــ»ای ــ، ام  ــد کلّ ــد ،یا قواع ــد  «:مانن ــه بای همیش

این، مــا بایــد ربنــاب. تندفایــده هســاساســاً دســت نیــافتنی و یــا بــی» راســت بگــویم

 ــ  ــا تأم ــاص، ب ــداد خ ــر روی  ــدر ه ــدون تمس ــت و ب ــیچ  ل در آن موقعی ــه ه ک ب

ــده ــت      قاع ــت اس ــاري درس ــه ک ــدهیم چ ــخیص ب ــا تش ــریم ی ــمیم بگی . اي تص

انـد و یـا بسـته بـه     انـد و یـا از احکـام جزئـی مشـتق شـده      فایـده ی یا بیاحکام کلّ

.گردندمیي اعتباردهند، دارای میکلّد ی به قواعنقشی که احکام جزئ
2

  

ــه ) ب ــر از وظیف ــی دیگ ــه برخ ــه وظیف ــان ب ــدهگرای ــروي قاع ــرگ نگ
3
ــ  ه توج

 يطبــق ایــن نظریــه، معیــار فعــل اخلاقــی، وجــود یــک یــا چنــد قاعــده  . دارنــد

 :ماننـد  ؛ی اسـت کـه مـوارد جزئـی بایـد همـواره در پرتـو آنهـا تعیـین شـوند          کلّ

ی کلّـ ـ يو قاعــده » بایــد همــواره عــدالت ورزیــد    «ی انتزاعــیِ کلّـ ـ يقاعــده

ــتگو باشــیم «انضــمامیِ ــد همــواره راس .»بای
4
ــد  ــن قواع ــود و   ،ای ــر از س ــع نظ قط

ــی       ــا م ــا آنه ــاق ب ــی را در انطب ــوارد جزئ ــوده و م ــر ب ــه معتب ــان، همیش ــوان زی ت

  .استنتاج نمود

ــه ــه نظری ــردازان عرص ــهپ ــی ي وظیف ــی را م ــیم   گرای ــروه تقس ــه دو گ ــوان ب ت

  :نمود

ــتن  ــیک   ،خس ــردازان کلاس ــه پ ــامل ؛نظری ــت  :ش ــل کان ،ایمانوئ
5

ــارد  ریچ

                                                
١- ACT-Deontology.

  .49، صي اخلاق فلسفهفرانکنا،  -2

3-Rule-Deontology.

  .50صهمان،  -1

2-Immanuel Kant
-.)م 1724-1804(

.فیلسوف آلمانی
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پرایس

1
.راس. و دبیلو دي 

2
  

ــر  ــردازان معاص ــه پ ــه ، دوم، نظری ــود ک ــی خ ــیم م ــته تقس ــه دو دس ــدب  :گردن

 ؛کننــداي و بنیــادي بحــث و مطــرح مــیگرایــی را بــه طــور ریشــهبرخــی وظیفــه

ــر ــک :نظیـ ــرت نوزیـ ،رابـ
3
ــل  ــاس نجِـ تومـ

4
ــتفال داروال  .و اسـ

5
ــته  دوم  يدسـ

ــا  ــرفاً از مس  ــ یص ــک چه ــاص در ی ــی خ ــهل اخلاق ــث  ارچوب وظیف ــه بح گرایان

ــی ــدم ــر ؛کنن ــون   :نظی ــارویس تامس ــث ج ،جودی
6
ــام   ــیس میرناک ،فرانس

7
وارن 

کویین. اس
8

.کرسگارد. و کریستین ام
9  ،10

  

  

  

  گرایانهگرایانه و غایتبررسی سقط جنین بر اساس دو دیدگاه وظیفه

مطـرح  جنـین  ي سـقط لهأپرسشـی کـه در ارتبـاط بـا مس ـ    تـرین  نخستین و بنیـادي 

 ـ   و چـه از گـردد و چـه از لحـاظ سیاسـی    می ه اسـت،  لحـاظ حقـوقی مـورد توج

یــا ک انســان کامــل برخــوردار اســتآیــا جنــین از حقــوق یــ«:ایــن اســت کــه

ــه ــورد مشــروعیت ســقط    »؟ن ــر مباحــث مطــرح شــده در م ــابراین، اکث ــین، بن جن

ه وضعیت قانونی جنین استمتوج .  

ــ ــقطلهأمس ــز مسـ ـ  ي س ــی نی ــاظ اخلاق ــین از لح ــزي  لهأجن ــه برانگی ي مناقش

ــقط     اســت و چــالش  ــان و مخالفــان س ــاي فراوانــی را بــراي موافق جنــین از ه

                                                
3-Richard Price )1723-1791 دان انگلیسی فیلسوف و اخلاق -.) م.

4-W. D. Ross
.)م 1877-1971(

.دان اسکاتلندي ارسطوشناس و اخلاق -

3
-

Robert Nozick
-.) م 1938-2002(

.فیلسوف امریکایی
  

4
-

Thomas Nagel
.)م 1937(

.دان امریکایی فیلسوف و حقوق -
  

5
-

Stephen Darwall
.)م 1950(

.دان امریکایی فیلسوف و اخلاق -
  

6
-

Judith Jarvis Thomson
-.) م 1929(

.دان امریکایی فیلسوف و اخلاق
  

7
-

Frances Myrna Kamm
-.) م 1945(

.فیلسوف تحلیلی
  

8
-

Warren S. Quinn-- فیلسوف حوزه
ي 

.اخلاق کاربردي و استاد دانشگاه کالیفرنیا 
  

9
-

Christine M. Korsgaard
-.) م 1952(

  .فیلسوف امریکایی
١٠- Darwall, Deontology , pp: 7.
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ــی  ــاد م ــی ایج ــاظ اخلاق ــدلح ــ.کن ــی مس ــاظ  ي ســقطلهأدر بررس ــه لح ــین ب جن

ر و روش مـا در  شـویم کـه معیـا   اخلاقی، نخست مـا بـا ایـن پرسـش مواجـه مـی      

  .جنین چیستبراي سقط اً پسندیده،یافتن قانون اخلاق

اي آغـاز کنـیم کـه    ترین روش این است که با استنتاج اصـول اخلاقـی  واضح

  . دهند و سپس ببینیم که در عمل چگونه هستنداساس چنین قانونی را شکل می

دانـی نظیـر جـان هـریس    اخلاق
1

ل او اسـتدلا  .بـرد ایـن شـیوه را بـه کـار مـی      

له برخـورد  أاي بـا ایـن مس ـ  گونـه مـا بایـد بـه   همعطوف بـه ایـن دیـدگاه اسـت ک ـ    

جنـین وجـود نداشـته    کنیم کـه هـیچ محـدودیتی بـراي امکـان اسـتفاده از سـقط       

  .به عبارت دیگر، جنین نسبت به مادر خود هیچ حقی ندارد. باشد

بعضی دیگـر معتقدنـد کـه از لقـاح تخـم و شـروع رشـد جنـین، جنـین تمـام           

ــ ــه دارد حق ــل را بتمام ــان کام ــک انس ــقط .وق ی ــابراین، س ــل  بن ــوعی قت ــین ن جن

ــوع گــردد  ــد ممن ــی . اســت و بای ــارت دیگــر، م ــه عب ــوان گفــت کــه مجــو ب ز ت

جنــین، در واقــع، قــانونی کــردن قتــل اســت و قــانونی شــدن قتــل،   انجــام ســقط

تـوان انتظـار داشـت کـه     بنـابراین، مـی   .کنـد احترام مـردم بـه حیـات را کـم مـی     

.ی، قتل و جنایت، افزایش یابدخودکش
2

  

جنـین، نیـاز اسـت    ي سـقط لهأبراي رهایی از چنین عـدم تـوافقی بـر سـر مس ـ    

ــه  ؛هــا و نظریــات اخلاقــی اســتمداد بجــوییم تــا از دیــدگاه ي اثــر نظریــه ویــژهب

دوگانه
3
  .گرایانه استاي وظیفهکه نظریه 

بـا   یمتـوان ؛ مـی هـیم اي دیگـر نیـز انجـام د   این کـار را بـه شـیوه    یمتوانا، میام

ــا واقعــی آغــاز   ــوانین ممکــن ی ــدین نحــو   کنــیمبعضــی از ق و ســپس، آنهــا را ب

هـاي ایـن قـوانین را اسـتنتاج کنـیم و      مورد آزمـون قـرار دهـیم کـه پـیش زمینـه      

  . کندیا قوانین را توجیه مییم که چرا اصلی اخلاقی، آن قانونببین

                                                
1-John Harris

.

2
-Richerds the skeptical feminist, feminist, PP: 2-3.

3
  .رو خواهد آمد توضیح این نظریه در صفحات پیش -
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مبنايِ اخلاقیِ سازگاري با این که ببینیم آیا تواند باشدنخستین آزمون این می

اگر وجود دارد، آیا چنین مبنایی قابل پذیرش اسـت؟ و ،له اصلاً وجود داردأمس

جنین نه کاملاً مجاز است و نه کاملاً منـع شـده اسـت؛    در بعضی از جوامع، سقط

یعنی، بستگی به تقاضا براي این عمل نـدارد، بلکـه تحـت شـرایط خـاص مجـاز       

جنـین را در مـوارد خـاص    توانند سـقط ا چه اصول اخلاقی میشود؛ امقلمداد می

  مجاز کنند و در موارد دیگر غیر مجاز؟ 

ــعیت     ــال وضـ ــه عنـــف، احتمـ ــاي بـ ــولاً زنـ ــاص، معمـ ــوارد خـ ــراد از مـ مـ

ــیِ ــه(غیرطبیع ــارناب ــادر    ) هنج ــلامتی م ــراي س ــارداري ب ــودن ب ــر ب ــین و مض جن

ــراي ســقط  همــه .اســت ــوجیهی ب ــوعی ت ــه ن ــوارد ب ــن م ــین ي ای ــجن ا هســتند؛ ام

جنـین را در سؤال این اسـت کـه چـه نـوع اصـول اخلاقـی، ممکـن اسـت سـقط         

جنــین را ي اصــول اخلاقــی، ســقطماً، همــهمســلّچنــین مــواردي مجــاز بداننــد؟

داننــد، ولــی بعضــی از آنهــا ممکــن اســت  ی در چنــین مــواردي مجــاز نمــیحتّــ

.جنین را در چنین مواردي مجاز بدانندسقط
1

  

ــت ــورد ،نخس ــاو م ــی  تج ــی م ــف را بررس ــه عن ــیمز ب ــت. کن ــردمبیش در  ر م

ــی ــع غرب ــا     جوام ــه ی ــد حامل ــه، نبای ــرار گرفت ــورد تجــاوز ق ــی کــه م ــد زن موافقن

 ـ. باردار شود شـود کـه یـک زن مـورد تجـاوز قـرار       ا چـه چیـزي موجـب مـی    ام

تــوان از چنــین جنــین داشــته باشــد، در صــورتی کــه مــیبگیــرد و نیــاز بــه ســقط

  کارهایی جلوگیري کرد؟

ربطی به وضعیت جنین ندارد؛ چـون وضـعیت او    ،)تجاوز به عنف(لهأمس این

اگر زنی که باردار است، تجاوز به عنـف   .پس مرتبط با مادر استیکسان است؛

ـ ایـن و در غیر ،ر نیستموجب بارداري او شده باشد، او مقص  ر صـورت، او مقص

.کنـد توانست بـه طـرق مختلـف از آبسـتنی خـود جلـوگیري      است؛ زیرا می
2
بـه   

ولیت عواقب بارداري، چـه  ؤعبارت دیگر، اگر زنی در بارداري مجبور باشد، مس

                                                
1
-Richerds the skeptical feminist, PP: 5-6.

2
-Richerds the skeptical feminist, PP: 8-9.
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 ـ   د و چه بعد از تولّقبل از تولّ ا اگـر بـه طـور کامـل حـق      د، بـا او نخواهـد بـود؛ ام

-ول هر نوع عواقب و پیامد احتمالی بـارداري یـا سـقط   ؤانتخاب داشته باشد، مس

.جنین خود است
1

  

، در جوامـع غربـی   ه بـر اسـاس چـه اصـل اخلاقـی     له ایـن اسـت ک ـ  أمس ،حال

باشـد و  جنـین مـی  تنها زنی که مورد تجـاوز قـرار گرفتـه اسـت، مجـاز بـه سـقط       

زنان دیگر مجـاز نیسـتند؟ بـه عبـارت دیگـر، چـرا زنـی کـه مـورد تجـاوز قـرار            

  جنین ندارد؟نگرفته، حق سقط

ــی ســقط  ــع غرب ــین جوام ــف  را جن ــه عن ــاوز ب ــوارد تج ــاز  ،در م ــاً مج اخلاق

 ـ   پندارند؛ امامی یـک انسـان کامـل انجـام نگرفتـه      ه بـه حقـوق  این عمـل بـا توج

 ـ   توانـد  ه بـه حقـوق یـک انسـان کامـل، نمـی      است و این بدان معناسـت کـه توج

.جنین در موارد دیگر  باشددلیلی براي منع سقط
2

  

دردي و کمـک بـه قربانیـان بدشــانس،    همـواره درون مـا میلـی ذاتـی بـه هـم      

ــورد  ــر زن م ــه، وجــود دارد نظی ــرار گرفت ــا کســانی  صــورتیدر ؛تجــاوز ق کــه ب

ــی    ــرار م ــاطراتی ق ــین مخ ــرض چن ــود را در مع ــه خ ــداً و آگاهان ــه عم ــد، ک دهن

ــداریم    ــوزي ن ــدردي و دلس ــس هم ــیچ ح ــاز     .ه ــراي مج ــی ب ــاید دلیل ــن ش ای

  .ي مردم باشدجنین در چنین مواردي از سوي عامهدانستن سقط

-رد بایـد سـقط شـود؟ مگـر نـه ایـن      هنجـار دا کـه وضـعیت نابـه   چرا جنینـی 

ــل اســت     ــک انســان کام ــوق ی ــم داراي تمــام حق ــول ه ــک انســان معل  ؟کــه، ی

ن گفـت  جنـین کنـد؟ شـاید بتـوا    چرا مادري کـه جنـین سـالم دارد، نبایـد سـقط     

ــن  ــه ای ــواردي، ب ــین م ــل ســقطکــه در چن ــین مجــاز اســت کــه از درد و  دلی جن

ــی   ــوگیري م ــتر جل ــج بیش ــدرن .کن
3
ــ  ــا ام ــول م ــراد معل ــود  ا اف ــادي وج درزاد زی

  .اند و یا از زندگی خود کاملاً راضی هستنددارند که یا بهبود یافته

                                                
1
-Priaulx, The harm paradox, PP: 138.

2
-Richerds the skeptical feminist, PP: 11.

3
-Ibid.
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ــ ــورد مس ــنلهأدر م ــوم، ای ــهي س ــود، در   «: ک ــین خ ــه جن ــبت ب ــادر نس ــا م آی

جنــین دارد؟ اگــر دارد، کــه حــاملگی بــراي او مضــر باشــد، حــق ســقطصــورتی

ــواردي؟ ــه م ــش  »در چ ــن پرس ــه ای ــخ ب ــرایط و  پاس ــه ش ــتگی ب ــا بس ــوقعیتی ه م

ــا آن مواجــه هســتند و     ــا پزشــکان ب ــه اســت ی ــرار گرفت ــادر در آن ق دارد کــه م

  .توانند بر اساس آن شرایط بهترین تصمیم را اتخاذ کنندمی

تــوان گفــت کــه در صــورت وجــود آمــوزش و تعلــیم و       در کــل، مــی 

ــحیح، اخلاقــی و پســندیده    هــا و افــراد، هرگــز چنــین    ي خــانوادهتربیــت ص

اگـر افـراد از آمـوزش    . افتـد د و یـا بـه نـدرت اتفـاق مـی     آی ـمواردي پـیش نمـی  

ــره   ــحیح به ــت ص ــیم و تربی ــوب و تعل ــی   خ ــحیح اخلاق ــاي ص ــا رفتاره ــد و ب من

  .لی پیش نیایدیآشنا شوند، امید است که چنین مسا

ــورد ســقط غایــت ــان در م ــنگرای ــین و ای ــا  جن ــا انجــام آن درســت ی کــه آی

ین را تنهـا کسـانی بــدانیم   نادرسـت اسـت، معتقدنـد کـه اگـر مــا زن، مـرد و جن ـ      

ــأثیر مــی  ــن عمــل ت ــدکــه از انجــام ای ــق کــه زن ودر صــورتی ،پذیرن ــرد مواف م

جنــین، اخلاقــاً مجــاز خواهــد بــود؛ زیــرا افــراد  انجــام ایــن عمــل باشــند، ســقط 

شـود؛  برنـد و نتـایج بهتـري عایـد آنهـا مـی      بیشتري از انجـام ایـن عمـل نفـع مـی     

برنـد کمتـر از کسـانی    ن عمـل نفـع مـی   ولی اگر تعـداد کسـانی کـه از انجـام ای ـ    

پـس،   .بیننـد، انجـام چنـین عملـی اخلاقـاً مجـاز نخواهـد بـود        باشد که ضرر مـی 

گرایـان، مـلاك اخلاقـی انجـام یـک عمـل را نتـایج و پیامـدهاي         از دید غایـت 

  . کندآن عمل تعیین می

گرایـان معتقدنـد کـه حـق حیـات، حقـی غیـر قابـل انتقـال          در مقابل، وظیفـه 

توانــد آن را بــه طــور یعنــی چیــزي اســت کــه فــرد یــا گــروه دیگــر نمــیاســت؛ 

نادرســـتی کامـــل چنـــین عملـــی، مســـتقل از نتـــایج . قـــانونی از میـــان بـــردارد

ــی  ــات م ــه اثب ــات مســتلزم دو   . رســداحتمــالی آن ب ــارت دیگــر، حــق حی ــه عب ب

،عــدم دخالــت يل، وظیفــهاو: وظیفــه اســت
1

کــس حــق کــه هــیچمبنــی بــر ایــن

                                                
1-Duty of Non-Interference.
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دیگـــري و بـــه مخـــاطره انـــداختن آن را نـــدارد؛ و دوم،  دخالــت در زنـــدگی 

ــه ــذاري يوظیفـ ــدمت گـ ،خـ
1

ــه از    ــی کـ ــایف خاصـ ــت از وظـ ــه عبارتسـ کـ

حفــظ ســلامتی مــا را  يشــوند، ماننــد پزشــکان کــه وظیفــهدیگــران مطالبــه مــی

.بر عهده دارند
2

  

ــراه  ــحلّ ــراي مس ــر ب ــقط يلهأی دیگ ــینس ــت،    جن ــه در حقیق ــت ک ــن اس ای

ذاشـت و نـه   تـوان بـه طـور کامـل کنـار گ     را نـه مـی  یـات  کـدام از ایـن نظر  هیچ

  . اي مطلق و کاملاً درست پذیرفتتوان به عنوان نظریه می

ــان ــد      هم ــام و قواع ــلاق داراي احک ــد، اخ ــان ش ــن بی ــیش از ای ــه پ ــور ک ط

کننـد فاعـل    ایجـاب مـی  هـا هسـتند کـه    ثابتی است، امـا ایـن شـرایط و موقعیـت    

ــد بــر اســاس    و قواعــد عمــل کنــد و کــدام را     کــدام نظریــه یــا احکــام   بای

ــه بــالعکس ــین نظریــاتی آشــنا هســتند،   چنــین کســانی کــه. برگزینــد، و ن ــا چن ب

تــر تــر و پســندیدههــر مــوقعیتی کــه قــرار بگیرنــد، مطمئنــاً تصــمیمی صــحیح در 

ــی  ــرا از دیگــران اتخــاذ م ــر اســاس ش ــد و ب ــر  کنن ــه ه ــه ب ــا توج یط موجــود و ب

ــه ــت  نظری ــا در آن موقعی ــد آنه ــه دی ــه ب ــحیح اي ک ــب ص ــر و مناس ــت،  ت ــر اس ت

  .دست به عمل خواهند زد

ــه ــه، صــرفاً زیرمجموعــهنظری ــه دانســته ي نظریــات وظیفــهي اثردوگان گرایان

ت و قصــد فاعــل در انجــام افعــالی اشــاره دارد کــه داراي شــود؛ زیــرا بــه نیــمــی

ــه هســتند ــه :دو جنب ــه ،ل مســتقیماً هــدف فاعــل اســت او يجنب ــه  يو جنب دوم ب

ــتقیم   ــر مس ــور غی ــه (ط ــی، نتیج ــتهیعن ــت ي ناخواس ــل اس ــارت   .)ي عم ــه عب ب

 ـ  ی ـدیگر، باید تمـایز قا  ي قصـد نشـده   يت ضـرر، بـه عنـوان جنبـه    ل شـد بـین علّ

ــی      ــل م ــل حاص ــام آن عم ــته از انج ــه ناخواس ــل ک ــک عم ــودی ــتقیماً  ،ش و مس

  . به عنوان یک هدف و غایت ،قصد کردن ضرر

ــن   ــاهی ممک ــل، گ ــع، فاع ــه    در واق ــا دو وظیف ــان ب ــور همزم ــه ط ــت ب ي اس

                                                
1-Duty of Service.

.99-97، صصمسایل اخلاقیپالمر،  -3           
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رو شـود کـه بـه ناچـار تنهـا قـادر اسـت یکـی از آن دو وظیفـه را          متعارض روبه

ــه  ــد؛ وظیف ــام ده ــی  انج ــادرت م ــام آن مب ــه انج ــه ب ــدف  اي را ک ــد ه ورزد، بای

 ــ  ــت؛ امـ ــل دانسـ ــتقیم فاعـ ــهمسـ ــا وظیفـ ــؤي دوم مسـ ــل ولیتی را متوجـ ه فاعـ

ــرا انجــام وظیفــه نمــی ــد؛ زی ــه وظیفــه ي نخســت،کن ي دوم را از گــردن عمــل ب

  . او ساقط کرده است

  . کندجنین بازي میي سقطلهأي اثر دوگانه، نقش مهمی در بحث از مس یه نظر

ــا کــه ســقط   گــردد، جنــین مســتقیماً بــه مــرگ جنــین خــتم مــی      از آنج

ــد بــود از عملــی کــه بــه مــرگ جنــین خــتم           بنــابراین، اخلاقــاً بــدتر خواه

بــراي مثــال، ممکــن . اي قصــد نشــده و ناخواســتهجنبــه ا بــه عنــوانشــود، امــمــی

ــه        ــه ب ــود ک ــور ش ــراح مجب ــک ج ــی، پزش ــک جراح ــام ی ــد انج ــت در رون اس

ــه انجــام     ــین، ب ــذیرفتن ریســک مــرگ جن ــا پ ــاردار، ب خــاطر نجــات جــان زن ب

ــرگ      ــه م ــاد ب ــال زی ــه احتم ــل او ب ــن عم ــل، ای ــادرت ورزد؛ در اص جراحــی مب

ــ ري را نجــات خواهــد داد؛ بنــابر ا جــان فــرد دیگــجنــین منجــر خواهــد شــد، ام

ي اثـر دوگانـه، ایـن عمـل پزشـک کـه منجـر بـه نجـات جـان زن بـاردار             یـه  نظر

کــه او ایــن ریســک را نپــذیرد و اجــازه شــده اســت، اخلاقــاً بهتــر اســت از ایــن

ــرد    ــود بمی ــه درد خ ــاردار ب ــه زن ب ــد ک ــدي و    ؛ده ــور عم ــه ط ــل او ب ــرا عم زی

کـه  ن اخلاقـاً بهتـر اسـت از ایـن    مستقیم به مرگ جنـین منجـر نشـده اسـت و ای ـ    

ــرد  وســیلهه او اجــازه دهــد آن زن بـ ـ  ــود بمی در واقــع، هــدف  . ي بیمــاري خ

جنـین،  مستقیم پزشک، ایـن نبـوده اسـت کـه جنـین را سـقط کنـد، بلکـه سـقط         

  .اي ناخواسته از عمل او بوده استجنبه

تـن از نظریـه    دوبر اسـاس نظریـات    را سقط جنین ي لهأمس، ي بحثدر ادامه

ــیس ج  ــوزه، فرانس ــن ح ــردازان ای ــک. پ ــتبِ وی
1
ــویین. وارِن اس و  ک

2
ــی  بررس

                                                
1-associate professor of philosophy and jurisprudence, Baylor 

University.

2Warren S. Quinn-- استاد دانشگاه کالیفرنیاي اخلاق کاربردي و فیلسوف حوزه.
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  .   نماییممی

  

1یتوبِک. فرانسیس جدیدگاه 

ــک ــن    بِ ــود را ای ــتدلال خ ــت و اس ــین اس ــقط جن ــالف س ــت مخ ــه وی ــان گون بی

  :کند می

ي نخســـت لقـــاح، عضـــو کـــاملی از د نشـــده، از لحظـــهموجـــود متولّـــ -1

  به عبارت دیگر، او یک انسان کامل است؛. بشري است يجامعه

ي اخلاقــاً نادرســت اســت کــه عضــوي از جامعــه      ،در نگــاه نخســت  -2

ــل هــر انســانی   . انســانی کشــته شــود ــارت دیگــر، پرواضــح اســت کــه قت ــه عب ب

  ؛مواره از لحاظ اخلاقی نادرست استه

 ـ     -3 شـود کـه عضـو    اي کشـته مـی  د نشـده در هـر سـقط جنـین، موجـود متولّ

  ي بشري است؛جامعهکاملی از 

.اخلاقاً نادرست است ،بنابراین، سقط جنین در نگاه نخست -4
2

  

ویـت از  شـود، بِـک  گونـه کـه در اسـتدلال فـوق بـه وضـوح دیـده مـی        همان

ــین از لحظــه   ــد جن ــانی اســت کــه معتقدن ــه کس ــوقی  جمل ــاح، حق ي نخســت لق

ــار کــرد   همچــون انســان ــک انســان رفت ــد ی ــا او مانن ــد ب ــل دارد و بای  .هــاي کام

ــانی  ــر انس ــل ه ــوقی    ،قت ــاظ حق ــه از لح ــی و چ ــاظ اخلاق ــه از لح ــت  ،چ نادرس

شـود بایـد بـه عنـوان قاتـل برخـورد       است و با فردي که مرتکـب ایـن عمـل مـی    

  .کند، نیز قاتل استکرد؛ در نتیجه، کسی که جنین خود را سقط می

هــاي غیرصــحیح و نادرســت در مــورد ســقط ویــت، نگــرشبنــابر نظــر بِــک

ــین از  ــی اخلاقــیتنســبی«جن »گرای
3
ــدبرآمــده  ؛ان

4
ــر اســاس آن،   نگرشــی کــه ب

  .عینی و مطلقی وجود ندارد هیچ درستی و نادرستیِ

                                                
1
-Francis J. Beckwith.

2
-Beckwith, Defending life, PP: XII.
٣-Moral Relativism.
٤-Ibid, PP: ٣.
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ــه       ــا نتیجـ ــتند و یـ ــی هسـ ــات شخصـ ــرفاً ترجیهـ ــی، صـ ــد اخلاقـ ي قواعـ

ــت ــريجه ــی و   گی ــی، جنس ــومی، فرهنگ ــاي ق ــاب   ... . ه ــاس، انتخ ــن اس ــر ای ب

ــرفاً      ــل، ص ــردن اتومبی ــاب ک ــد انتخ ــین، مانن ــقط جن ــردن س ــرجیح   ک ــوعی ت ن

  .شخصی است و هرگز مورد توافق عموم قرار نخواهد گرفت

  

  1کویین. وارِن اسدیدگاه 

ر اخــلاق پزشــکی، ل مطــرح دیل اخلاقــی خــاص، نظیــر مســا یکــویین، از مســا

بـــه نظـــر او، بررســـی   . کنـــد گرایانـــه بحـــث مـــی  در چـــارچوبی وظیفـــه 

بــه شــرط  رســد مــی) ســود(هــایی کــه در آن بــه بعضــی از افــراد خیــر  موقعیــت

لی هسـتند کـه در   یتـرین مسـا  که بـه دیگـران آسـیب و ضـرر برسـد، از مهـم      این

دان اســت کــه بــه ي اخــلاق شــوند و وظیفــه ي اخلاقــی مطــرح مــی یــک نظریــه

.ها پرداخته و درستی و نادرستی آنها را آشکار کند بررسی این موقعیت
2

  

ــت ــواردي    غای ــین م ــت در چن ــمیم درس ــه تص ــد ک ــولاً معتقدن ــان معم  گرای

 ــ  ــزایش دهــد؛ ام ــراد را اف ــاه اف گرایــان غیــر غایــت اآن اســت کــه ســر جمــع رف

د دیگـري وجـود دارد کـه در    هـاي متعـد   فـه انـد کـه مؤلّ   همواره در ایـن اندیشـه  

ــم     ــوع تص ــین درســتی ایــن ن ــال، بعضــی    تعی ــراي مث هــا یم دخالــت دارنــد؛ ب

هــاي متعــارض، اغلــب بیشــتر پــذیرفتنی خواهــد بــود   معتقدنــد کــه در موقعیــت

) منفعـل (اجازه دهـیم تـا ضـرري حتمـی بـراي بعضـی از افـراد اتفـاق بیفتـد          که

  ــه طــور جــد ــن صــورت، ب ــر ای ــراي همگــان  کــه در غی ــه آن ضــرر ب ي و فعالان

ي انجـــام دادن و اجـــازه  نظریـــه«کـــویین، ایـــن نگـــرش را  .شـــود ایجـــاد مـــی

»دادن
3
.کند به هر طریق ممکن از آن دفاع کند نامد و سعی می می 

4
  

» ي اثر دوگانـه  نظریه«ن نظریه، او قصد دارد که به بحث و بررسی بر اساس ای

ي اثـر دوگانــه، همـواره بــا مـوارد متعــددي رو بــه رو     بــر اسـاس نظریــه . بپـردازد 

                                                
١-Warren S. Quinn.
٢- Darwall, deontology, PP: ١٩٤.
٣-Doctrine of Doing and Allowing.
٤-Ibid.
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ي عمـل،   شویم که دو اثر جداگانه و متضاد دارند که در آن موارد، یک جنبه می

و یـا بـه عبـارت     ،شـود  بینی میي دیگر، صرفاً پیش دي است و جنبهقصدي و عم

ي دیگـر   هشود و هدف فاعل است و جنب اي از عمل مستقیماً قصد می دیگر، جنبه

  .گردد و ممکن است هدف و غرض فاعل نباشد مستقیم ایجاد میبه طور غیر

ــال، مــی ــراي مث ــه مــورد بمــب افکــن اســتراتژیک اشــاره کــرد  ب ــوان ب در . ت

 ــ ي دشــمن،  ر کارخانــهچنــین مــوقعیتی، خلبــان قصــد داد تــا بــا انــداختن بمــب ب

ا در انجـــام چنـــین امـــ. آن را نـــابود کنـــد و توانـــایی تولیـــد آن را کـــم کنـــد

گنـاهی کـه در کنـار و نزدیـک     کنـد کـه مـردم بـی     نیز پیش بینـی مـی   کاري، او

ــه زنــدگی مــی ــه هلاکــت خواهنــد رســید   کارخان ــد، براثــر انفجــار بمــب ب . کنن

ــوارد   ــین م ــد کــه انجــام دادن چن ــاً همگــان موافقن ــه خواهــد  تقریب ــر توجی ي بهت

شــد تــا انجــام مــورد دیگــري کــه در آن، بــه قصــد تــرور و کشــتن مــردم بمــب  

.ي دشمن را تضعیف کنند شود، تا بدین وسیله روحیه گذاري می
1

  

ــایز قا  ــویین تم ــابراین، ک ــبن ــیی ــه  ل م ــین نتیج ــود ب ــدف   ش ــه ه ــی ک ي عمل

ــه   ــت و نتیج ــل اس ــتقیم فاع ــدف     مس ــی ه ــی دارد، ول ــل در پ ــل فاع ــه عم اي ک

  .باشد اي قصد نشده از عمل او می تقیم فاعل نیست و صرفاً جنبهمس

ل یل اخلاقــی، از جملــه مســایي خــود را بــه دیگــر مســا کــویین، ایــن نظریــه

ي  ل بـر اسـاس نظریـه   یدهـد و بـه بررسـی ایـن مسـا      ي مـی اخلاق پزشـکی، تسـرّ  

.دپرداز خود می
2

  

هـا قـرار    یـت هـایی مشـابه ایـن موقع   زمـانی کـه در موقعیـت    ،بنابراین، هر فرد

ــابی تصــمیمات خــود، تصــمیمی را اتخــاذ    مــی ــا ســنجیدن و ارزی ــد ب ــرد، بای گی

  ـ    ،لاً، وظیفـه ي او باشـد  کنـد کـه او  ر ه افـراد متــأثّ و ثانیـاً، ضـرر کمتـري را متوج

  .از آن کند

  

  نتیجه

                                                
١-Ibid, PP:١٩٥.
٢-Ibid, PP: ١٩٥-٩.
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لی اسـت  یاز جملـه مسـا   ،جنـین سـقط  باید کاملاً به ایـن مطلـب توجـه شـود کـه     

و سیاســی در هــر برهــه از زمــان حکــم خــاص   کــه از لحــاظ شــرعی، حقــوقی 

گونــه نیســت؛ اخــلاق داراي احکــام و ا از لحــاظ اخلاقــی ایــنخــود را دارد؛ امــ

ــه   ــه در هم ــت ک ــابتی اس ــد ث ــان يقواع ــومی   زم ــق عم ــورد تواف ــر و م ــا معتب ه

 بررسـی  نیـز  له بـه لحـاظ اخلاقـی   أکـه ایـن مس ـ   داردتبنـابراین، ضـرور  . هستند

.ر عهده داشتشود؛ چیزي که این نوشتار ب

است که هر روزه هزاران نفر  ملموس و روزمرهي لهأجنین یک مسي سقطلهأمس

ل یاي مشابه مسـا لهأتنها به عنوان مس آندر کل جهان درگیر آن هستند و نباید با 

 چنـین هـم  ؛و دیدي سطحی نسبت بـه آن داشـت   و مشکلات دیگر برخورد کرد

تنهـا   اسـت  هاي زندگیواقعیت برانگیزتریناین مسأله را که یکی از مناقشه  نباید

لی کـه در جریـان زنـدگی    یبه صورت نظري بحث کرد و براي مشکلات و مسـا 

و باقی را به دست  ي نظریه پرداختهیحل، صرفاً به اراآیند، به عنوان راهپیش می

  .قضا و قدر سپرد

ــورد مســ ــین و مســاي ســقطلهأدر م ــد از ســطح نظــر  یجن ل مشــابه دیگــر بای

هـا را دیـد و از   ي عمـل وارد شـد؛ بایـد واقعیـت    اتر رفـت و کـاملاً در حـوزه   فر

ــین مســا نزدیــک لمــس کــرد؛ آن ــراي چن ــوان ب هــاي حــللی راهیگــاه شــاید بت

ري یافـت کـه بـه بهبـود وضـع موجـود کمـک کننـد؛ بـراي مثـال،           عملی و مـؤثّ 

ــافتن راه ــراي ی ــد خــود را هــم در وضــعیت  ي ســقطلهأحــل مســب ــا بای ــین، م جن

ــک ــته      ی ــی ناخواس ــل مختلف ــه دلای ــارداري او ب ــه ب ــیم ک ــرض کن ــاردار ف زن ب

ــعیتی،     ــین وض ــود را دارد و در چن ــین خ ــقط جن ــد س ــون قص ــت و اکن ــوده اس ب

ــه ــالهم ــن  ي احتم ــم ای ــنجیم؛ و ه ــرایط را بس ــا و ش ــوان   ه ــه عن ــود را ب ــه خ ک

ــیم کــه از او درخواســت مــی  ــی پزشــکی فــرض کن ــین ب ــا جن ــاهی را شــود ت گن

شـود؛  جنـین مـی  گیـرد کـه ناچـار بـه سـقط     وقعیتی قـرار مـی  سقط کنـد یـا در م ـ  

 ـ    ه شـود، سـخن ایـن اسـت کـه مـا بایـد خـود را         ولی اگر در اینجـا بـاز هـم توج

ایـم  ي نظـر خـارج نشـده   یعنـی هنـوز از حـوزه    ؛کنـیم » فـرض «در موقعیت آنهـا  
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  .له را از نزدیک لمس کنیمأایم این مسو نتوانسته

گرایــی و همچنــین گرایــی و وظیفــهي غایــت، از دو نظریــهمقالــهمــا در ایــن 

ــه ــوان  نظری ــه عن ــا را ب ــردیم و آنه ــه بحــث ک ــر دوگان ــد  ي اث ــراي حــلراهچن  ب

ــا  ،در واقــع .جنــین پیشــنهاد کــردیمي ســقطلهأمســ هــا حــل از طــرح راهمــراد م

ــوده اســت  ــه همــهآن ب ــه  ي انســانک ــد هم ــل بای ــاي تحصــیل کــرده و عاق ي ه

ــی را آموایــن ــات اخلاق ــه نظری ــه و در جــاي مناســب و مطــابق شــرایط،  گون خت

ــد  ــر اســاس آنهــا عمــل کنن ــین کســانی، هــر   . ب ــارت دیگــر، در ذهــن چن ــه عب ب

ــه ــدنظری ــی بای ــرم ي اخلاق ــد ن ــاس   مانن ــر اس ــاه ب ــردد و هرگ ــب گ ــزاري نص اف

نــرم افــزار را اجــرا کننــد و مطــابق  آنشــرایط و موقعیــت بــه آنهــا نیــاز داشــتند، 

  . آن عمل نمایند

تـوان بـه طـور کامـل کنـار      کدام از ایـن نظریـات را نـه مـی    در حقیقت، هیچ

  .اي مطلق و کاملاً درست پذیرفتتوان به عنوان نظریهگذاشت و نه می

، اخلاق داراي احکام و قواعد ثابتی استطور که پیش از این بیان شد، همان

 کنند فاعل باید بر اسـاس کـدام  ها هستند که ایجاب میاین شرایط و موقعیتاما 

؛ چنـین  ، و نـه بـالعکس  عمـل کنـد و کـدام را برگزینـد     یا احکام و قواعدنظریه

موقعیتی که قرار بگیرنـد، مطمئنـاً   چنین نظریاتی آشنا هستند، در هرکسانی که با 

و بـر اسـاس شـرایط     کننـد تر از دیگران اتخاذ مـی تر و پسندیدهتصمیمی صحیح

تـر و  هـا در آن موقعیـت صـحیح   اي کـه بـه دیـد آن   موجود و با توجه به هر نظریه

  .تر است، دست به عمل خواهند زدمناسب

بـود کـه افـراد مختلـف      مقالـه همـان هـدف اصـلی و نهـایی مـا در ایـن        ،این

ــا چنــین نظریــاتی آشــنا کنــیم، تــا بداننــد در موقعیــت   ــه طــور کامــل ب هــاي را ب

و جنـین چـه بایـد انجـام دهنـد      ي سـقط لهأدر برخـورد بـا مس ـ   به ویـژه مختلف و 

هـدف مـا آن بـوده    بـه عبـارت دیگـر،     .انجـام دادن اسـت   يچه عملـی شایسـته  

  .بکشانیم و فراتر از آن آنها را از سطح نظر به سطح عملکه 
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